
 
 
 

            
  

        0511         زمستان  /        45شماره   /     هيجدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  191
 

 حافظ و  یسعد ی،مولو ،ات عطّارمفهوم عشق در غزلیّ سهیمقا
 

  رومیانی بهروز و  *فرزانه یخایاحمدرضا ک،  یاکبر بز لیع
 

 چکیده

 از جدیدی شخصیتّ و متحوّل را عاشق درونی جریانات و احساسات تمام که است ای پدیده عشق

 خرود  بره  گونراگونی  هرای  جلروه  دفرر  هر تناسب به و گیرد می عهده بر را او هدایت سازد؛ می وی

. اند گفته سخن عشق اوصاف در که هستند شاعرانی بهترین حافظو  سعدی ،مولانا عطّار،. گیرد می

با توجّه به  .دارد ها آن عاشقانه ذوق از نشان که اند برده بهره خاصیّ تعبیرات از خود اشعار اینان در

، به بررسی عشرق و مارامین آن در   تحلیلی –رویکرد توصیفی با پژوهشیتّ مسأله عشق، این اهمّ

بین این مشترک ات از جمله نقطه نظربراساس نتایج، . غزلیات این چهار شاعر بزرگ پرداخته است

همانگونره کره معشروق ازلری و     ها  همة آناز نظر . های زیر را بیان نمود توان نمونه چهار شاعر می

 یا دهیر ، عشرق پد اسرت معشروق حقیقری    ةجلرو  جهان. ابدی است، عشق نیز آغاز و انجامی ندارد

این چهار های  تفاوت دیدگاهدر زمینة . دارد یبرتر عقل بر بوده وو بیان  شرح یغیرقابل وصف و ب

د و آن هر   نمولانا فقط یک معشوق دارعطّار و : شاعر در مورد عشق نیز این نتیجه حاصل شد که

از متفراوتی   ةحافظ چهرر  غزلا در امّ .د اوستات عاشقانه آنان در مورغزلیّخالق یکتاست که تمام 

معشوق . باشد می اجتماعی نیز جسمانی و گاهی زمانی ،است ؛ گاهی الهیشود مشاهده میمعشوق 

 .زیبا است، امّا به او اعتنایی نداردسعدی نیز 
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 مهمقدّ

اسرت کره در عرین دیرینگری      ادبیّاتماامین شورانگیر مبحث  موضوع عشق به عنوان یکی از

و غرزل   هرا  یپررداز ، سخن ها شهیاندهمیشه بکر و تازه بوده و در طی قرون مختلف همواره محور 

گسرتردگی معنرا و   . است رفته یمی شاعران شیرین سخن از آغاز تا عصر حاضر به شمار ها ییسرا

ظهرور کنرد و از هرر زبران      ای خاصّ ای با جلوه یشهنظیر عشق موجب شده در هر اند ت بیخاصیّ

، ولیکن تعریف روشرنی از  اند گفتهبان و بزرگان از عشق فراوان سخن یگرچه اد .مکرر مطرح گردد

، شاید از این روست که عشق امر مجرد و ذهنی است و به سبب برداهت تعریرف   اند ندادهآن ارائه 

ات و توصریف ارررات آن   رح عشرق بره بیران تجلیّر    پذیر نیست، از این رو این بزرگان به جای شر 

من ندان  عشق چیست جز آنکه جنون الهی است، عشق نه پسندیده »: دیگو یمافلاطون . اند پرداخته

: دیر گو یمت عشق ماهیّ ةین سهروردی دربارالدّ شیخ شهاب(. 131: 1731اری، ستّ)« داست نه ناپسن

ج معتقد برود کره   حلاّ»( 1۱9: 17۳۱سهروردی، . )«محبت چون به غایت رسد آن را عشق خوانند»

 (99: 17۱3پورجوادی، ) .«عشق صفتی است از صفات الهی که عین ذات است

در فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی به دو نوع عشق حقیقی و مجازی اشاره شده 

منشأ آن هروی  عد وجد و عشق است که عد علاقه و بُت و هوی و بُعشق مجازی، ابتدا محبّ». است

عشق حقیقی، عشق به لقاء محبوب حقیقی است کره ذات احردیت باشرد؛ و    . و حتی مجازی است

منشأ عشق اختلاف برانگیز اسرت، معتقردان   ( 1۱1: 17۱۳ادی، سجّ. )«، مجازی استها عشقمابقی 

. داننرد  عشق مری  ةبه عشق جسمانی، دیدن و یا شنیدن اوصاف زیبای جسمانی معشوق را سرچشم

 .اران عشق آسمانی، منشأ ماورایی و الهی برای آن قائل هستندطرفد

از قرن شش ، عشق در عرفان و آرار عرفانی عنوان خاص یافتره و مرورد بحرث قررار گرفتره و      

آرار سنایی غزنروی، نخسرتین جلوگراه عرفران و     . لطافت و کمال آن آرار را صد چندان کرده است

 و بعد از آنهرا  مولاناپس از سنایی، عطّار و . رفانی استنخستین جلوه دهنده و بیان دارنده عشق ع

 عشق اوصاف در که هستند شاعرانی بهترین وغزل عاشقانه شهرت یافته  ةسعدی و حافظ در حیط

عشق او  یآتش سه محور اصل خون و اشک و. داند یم یواد ینعشق را دوم عطّار،. اند گفته سخن

 یسابل فرشتگان و یحتّ یهست به نظر او کلّ. اوست شقع یاصل یةما یردرد خم. دهد یم یلرا تشک
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و  شرروع  به نظر عطّار. ست یعاشق قهر اله یزن یسو ابل یستنداهل درد ن یانعاشقند، منتها قدس یزن

. اسرت  یجران شاد و تپنرده و پرر ه   شور وی، پرعشق مولو. عشق سخت و همراه با رنج است یانپا

وارسرته و نمراد    یرری پ یو یشرمس، بررا  . اوسرت  سماع و وجد و رقص از اصول عشق عارفانره 

از  توانرد  یه تا آخر عمرر نمر  البتّ. دارد یرنگ وصال و شاد ی،عشق و یلدل ینبه هم. معشوق است

بره   یمولو. است یدهفته و به وصال حق رسیاا عطّار، به مقام فنا دست امّ. یابد ییاو، رها عشق دام

 یانیا پاامّ ،سخت یشروع عشق مولو. یابد نمی در عشق شمس به فنا و وصال دست یگرفتار یلدل

 و یشراد  ی،روح عشرق مولرو   و. درد و رنج اسرت  روح عشق عطّار، ین،بنابرا. سهل و آسان دارد

های عاشقانه فرهنرگ کهرن ماسرت، هر       گرایش ةشعر حافظ برآمد هم .است یدو ام شور نشاط و

ویژگری ممتراز حرافظ    . ی اسرت لّر شور عشق انسانی و ه  شیفتگی و اطمینان روحرانی در آن متج 

معشوق بره   یها سعدی شاعر عاشقی است که از پس هر زیبایی و جلوه. ترکیب این دو عال  است

ت برردن از دمرادم حیرات را    عشق مجال لرذّ . دنبال چهره پنهانی خالق آن همه شور و حسن است

ه عشرق جسرمانی،   منشأ عشق اختلاف برانگیز اسرت، معتقردان بر    .برای وی به ارمغان آورده است

طرفرداران عشرق   . داننرد  عشق مری  ةدیدن و یا شنیدن اوصاف زیبای جسمانی معشوق را سرچشم

 و مولانا، حافظ همانطور که بیان گردید، عطّار،. آسمانی، منشأ ماورایی و الهی برای آن قائل هستند

 تعبیرات از خود اشعار اینان در .اند گفته سخن عشق اوصاف در که هستند شاعرانی بهترین سعدی

با توجّه به مروارد گفتره شرده مسرأله ایرن       .دارد آنها عاشقانه ذوق از نشان که اند برده بهره خاصیّ

 .باشد ی می، حافظ و سعدیعطّار، مولوتحقیق مفهوم عشق و ماامین آن در غزلیات 

 

 پرسش تحقیق

 وجود دارد؟ یوتتفااین چهار شاعر در مورد عشق چه مفاهی  مشترک و م یها دگاهید در -*

 

 پیشینة تحقیق

تروان   تاکنون در تحقیقات متعدّدی برخی ماامین در آرار این شاعران مقایسه شده است که می

 :به این موارد اشاره نمود
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عطّرار،   ،ییسرنا ) یدر غرزل فارسر   یقلنردر  نیمارام  فیبه توصاش  نامه انیدر پا( 17۱1) یقوام -

« کدهیرفتن به خرابات و م»، «یباده نوش» نیاد ماامنشان د و پرداخت( و حافظ ی، عراقیمولو

، عطّرار،  ییسنا یقلندر یها کاربرد را در غزل نیشتریب بیبه ترت« به زاهدان هیو کنا ضیتعر»و 

 .و حافظ دارد ی، عراقیمولو

 و یهای صلح و بشر دوستی را در اشعار مولانا، حرافظ و سرعدی بررسر    جلوه( 17۱۱) سلیمانی -

ای بشری و جهانی، و بره   اندیشه –مولانا و سعدی و حافظ  -هر سه شاعر  که ه استنشان داد

و توصیه به صفات نیکی چون مردارا، بخشرش، گذشرت،     نددور از تعصب و قشری نگری دار

ساز برقرراری صرلح و    یب پوشی، تساهل و تسامح که زمینهنظری، آزاد اندیشی، ع احسان، بلند

 .دارد یگاهی خاصّآشتی است، در آرار هر سه شاعر جا

 ،ه استو حافظ نشان داد ییات سنادر غزلیّ یمشترک عرفان نیماام یبررس در( 17۱9) یکندران -

و  ییوایبره اوج شر   ،ات حرافظ غزلیّ درا امّ ،قرار دارد یشعر عرفان ةمرحل یدر ابتدا ییشعر سنا

 .رسد یکمال م

و و حافظ پرداختره   یولانا، سعدعشق در غزلیات م یقیتطب یبه بررس( 1791) یو بهرام ینصرت -

از منظرر مولانرا، عارفانره و     ،ینر یو زم یمجاز ،یکه وجه غالب عشق از منظر سعدنشان دادند 

 .و از منظر حافظ، رندانه است یقیحق

ماامین رندانه و مفاهی  قلندرانه در شرعر عطّرار و حرافظ     یدر بررس( 179۳)و صدیقی  دهقان -

در مرورد رنرد حرافظ هر       کره  های منفری و مببرت دارد   ار جلوهقلندر در شعر عطّ ندنشان داد

ای در زمینرة   بینی  که تاکنون مطالعره  با بررسی مطالعات قبلی و پیشینة تحقیق می. مصداق دارد

 .ماامین عشق در غزلیات این چهار شاعر بزرگ صورت نگرفته است

 

 روش تحقیق

 یبررا . پرداختره شرده اسرت    یلری حلت -یفیتوص ةو به شیو یا پژوهش حاضر با روش کتابخانه

 ی عشرق ها فهسپس، مؤلّ. شده است مفهوم عشق معرفّیابتدا  مطروحه، به مباحث یدنانسجام بخش

بررسی مفاهی  مورد  یبرا. شده است یسهمقا ی وبررس سعدی و حافظ ،، مولویعطّار یها در غزل
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که به  یمنابعو  حافظ یواندو ی سعد های یزی، غزلشمس تبر یواند ، کلّیاتعطّار اشاره، از دیوان

 .اند، استفاده شده است پرداختهیل مفاهی  عرفانی در غزلیات این چهار شاعر بزرگ تحل

 

 یبحث و بررس

 پژوهش ینظر یمبان - 

ه بود، برا عطّرار و مولروی بره     شعر عارفانه در قرن پنج  با سنایی آغاز شد ةحرکتی که در حوز

نهراد و   ییکه پای در راه سرنا  ی استاز بزرگان یکیعطّار ( 191: 1739 یسا،شم. ک.ر). کمال رسید

 یشرتر آغاز کرده بود بهترر و ب  ییعارفانه سرا و به محتوای غزل یدنبخش یرا که او در تعال ای یوهش

در  یش،خرو  ةو برجسرت  یهرای متعرال   کنار مبنوی در عطّار( 371: 17۱۱ ی،تمحبّ. ک.ر. )عرضه کرد

. ر واقر  شرد  مرؤرّ  یاربسر  یغزل عرفان یتکامل یراست که در مس یاصّخ یانو ب یوهمبتکر ش یزغزل ن

ات خود اخلاق عرفانی را کره در حقیقرت همران آداب    عطّار در غزلیّ( 9: 17۱۱ ی،ابوالقاسم. ک.ر)

هرر چنرد سرنایی آغرازگر غرزل      . کنرد  یشیرین و دل انگیز بیان م ییها سیر و سلوک است، با واژه

ع  از قلندرانه و عاشقانه توسط عطّار برای شاعرانی چون مولروی و  عارفانه است اما غزل عرفانی ا

اندیشره و   یهرا  مولانا را بدون هیچ اغراقی باید یکی از رفیعترین قله. شود به میراث گذاشته می.... 

بیرنش عالمانره و نگررش    ( ۳9: 1793 یی،همرا . ک.ر) .تفکر عارفانه و سرخیل عارفان عاشق بنامی 

جهان هستی و نظام آفرینش و وسعت اندیشره و آگراهی او از یرک سرو و      عمیق فلسفی نسبت به

شور و هیجان عاشقانه و سرمستی و غلیان احساسات و عواطف از سوی دیگرر، وی را بره عنروان    

 ةیر بره پا  ه،یر پا نیر صرال او بره شرمس وی را از ا   اتّ. عارفی برجسته به جهانیان معرفی نموده است

و مولانرا   شور و عشق مولانا است یانگرشمس ب یواند. شقانه بودف عابرد که همان تصوّ یتر یعال

 یاش، عرفران را چرون شرناخت    یعرفران  یرژه و ینری ب جهان و یانبزرگ با سبک و ب یبه عنوان عارف

هرای آن را عشرق    یره کره پا  یکند؛ شناخت ی میمستقل و جدا از منطق و فلسفه و عل ، به بشر معرف

 .دهد یم یلتشک

شعر عارفانه در قرن پنج  با سنایی آغاز شده بود، سرانجام در قرن هشرت    ةحرکتی که در حوز

های عرفان عابدانه در اشعارش برخوردی ساختارشکنانه  یهاز پا یاریحافظ با بس. رسد یبه حافظ م
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و تازی است که او به زاهرد   تاخت»: شعر او یهای اصل یهاز درونما یکیدارد و  یرمتعارفو گاه غ

 تییّ، شخصر دارد یمر  یران حافظ آنچنان که نام او آشکارا ب (133: 1733 ،آشوری)« .کند یم یو صوف

 یشری، اند توحیرد » .اسرت  یندارانهو د ینیحافظ هرچه باشد، د تیّو ماه جوهر بوده است و یندارد

معنروی،   یلبره فارا   یآراسرتگ  ینی،شرکت در مراس  د یض،عمل به فرا ی،خشنودی از قاای اله

وی بره شرمار    ینرداری د مهر ّ  یامردهای ه وحدت و مقرام انسران کامرل از پ   استوار، وصول ب یمانا

در اشعار عارفانه حافظ، همچون سنایی، عطّار، مولانا و سعدی، همه ( 19: 17۱۱ ،باقری). «یندآ یم

حافظ چنان از نگرش یست، بر نگرش حافظ غالب ن یعرفان ینشبامّا  ،گردد چیز بر محور عشق می

و  ینری اعتراض و انتقراد مرداوم او در مسرائل د    یهروح و نیزرخوردار است ب یآلود و شکّ یزطنزآم

: 179۱خرّمشراهی،  . ک.ر) .آید یعارفانه جور درنم یو خرسند یبا صلح و صفا و خشنود ی،عرفان

، اسرت  یویدن ی ناز و نع یشو ستا یاتو اغتنام ح یدوست یحافظ مالامال از نشاط زندگیوان د( نه

 یانالردّ »و  یرا جهران و زهرد و اعرراض از دن    یرادی بن یسرت برر ن  یالبرا  مبتنر  حال آنکه آرار عرفرا غ 

در سیر تکاملی شعر عارفانه، سعدی شریرازی، شراعر بلنرد آوازه قررن هفرت       . است «المومن سجن

ه این سخن به این معنی نیست که وی شاعری است صرفا  عارف مسلک البتّ. دارد جایگاهی خاصّ

لق ننموده، بلکه بر عکس بایرد او را شراعری بردانی  برا گرایشرات      و جز در حوزه عرفان، ارری خ

ع فکری که ماامین گوناگونی همچون اخلاق، پند و اندرز، عشق، عرفان، زهد و تقوا، و هزل متنوّ

این ماامین، آنچه کره بریش از هرر     ةدر میان هم. توان مشاهده کرد را در آرار منظوم و منبور او می

 (۱۱: 173۱ شمیسا،. ک.ر) .ه و عنایت سعدی است، مامون عشق استمامون دیگری مورد توجّ

داند و آن کس را که با عشق بیگانه است صورتی بی جان توصیف  حیات آدمی می ةاو عشق را مای

 .کند می
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 ها تحلیل داده - 

 مفهوم عشق - - 

. نفرس اسرت  در اشعار عارفانه عطّار بیش از هر چیز سخن از عشق الهی و وارستگی و تهذیب 

آفریند و آتشی را در دل سرالک راه   داند که شور و هیجان می ای می او عشق را نیروی خارق العاده

سروزاند و خاکسرتر    چیز را در قلرب سرالک مری    همههای آن جز حق،  کند که شعله حق ایجاد می

شروق،  از نظرر او عشرق و عاشرق و مع    .ماند ات حق و عشق اوست که باقی میکند و تنها تجلیّ می

 .حقیقتی واحدند و همانگونه که معشوق ازلی و ابدی است، عشق نیز آغاز و انجامی ندارد

 عشققق  ب با ققد کققه غایقق  نبققودش  

 

 هققن نهایقق  هققن بققدای  نبققودش     

 ( 1 :  3  ی، شابوریعطاّر ن)            

شرق  در دریای بیکران ع توانند یتنها کسانی م. هر کسی را ظرفیت و حوصله عشق تمام، نیست

 :شنا کنند که از خویش فانی گشته باشند زیرا عشق حقیقی در فنا و نیستی است

 تا تو تویی عا قی از تقو نیایقد درسق    

 

 خویش بباید فروخ  عشق بباید خریقد  

 (67 :  3  هماب، )                       

زلی و ابردی  نیز چون عطّار عشق را ا مولانا وعشق عظمت چشمگیری یافته  مولانادر اندیشه  

 :داند می

 عشق از ازلس  و تقا ابقد خواهقد بقود    

 

 بققود خواهققد بیعققدد عشقققجوینققده  

 (1  : 30  مولوی، )                      

 :از زبان عشق شنید توان یشرح و بیان عشق را تنها م 
 عشق در گفتن چو ابر درفشانسق  ای پسقر    عشق پرس کس مپرس از را از من مپرس از عشق

 (0 0: هماب)                                

عشق حقیقی راهنمای دانایی است که به بهترین شریوه عاشرق را بره آسرتان معشروق هردایت        

 :کند می

 تعلیمماب دهد که در او بر چه ساب روین  راهی پر از بلاس  ولی عشق پیشواس 

 (606: هماب)                                 
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ات شخصی شاعر شکل شود و بر اساس تجربیّ محسوسات مطرح می ةحوز عشق سعدی در امّا

 :کند جان توصیف می او آن کس را که با عشق بیگانه است صورتی بی. گیرد یم

 جققاب نققدارد هققر کققه جانققانیش نیسقق 

 

 تنگ عیشس   ب کقه بسقتانیش نیسق     

 ( 0: 31   ی،سعد)                        

یرک   گردد، عشقی که از حدّ عدی، همه چیز بر محور عشق میهمچون س نیزحافظ  غزلیاتدر 

 .عاطفه انسانی فراتر رفته و مفهومی به وسعت همه هستی یافته است

 یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه بقاد 

 

 که از او خصن به دام  مد و معشوقه به کقام  

 (00 : 61  حافظ، )                      

 

 :پیدایش عشق - - 

داند که از روی محبوب در دل تابیده، یا به قول دیگرر   ای می سبب پیدایش عشق را شعله عطّار

زوال برقی جسته و بر عال  زده و سیلاب عشق را در دل آفریردگان جراری سراخته     از نور ذات بی

 .است

 یک  عله  تش از رخ تو بر جهقاب فتقاد  

 

 سیلاب عشق در دل مشتی خراب بسق   

 (13 :  3  ی، ابورشیعطاّر ن)           

شرود   ای بیش نیست ولی شگفتی در این است که از هر زبرانی کره شرنیده مری     هغ  عشق قصّ»

ی در انسران تجلّر   ازآنجاکره از نظرر مولانرا عشرق    » (91: 17۱1تبریزی شیرازی، . )«تکراری نیست

 وأ حیرات  از دیدگاه او عشق منشأ و مبرد » (۳3: 17۱3شفیعی کدکنی، ). «دیگری دارد، والاتر است

 (13: 1797مختاری، ) .«نیروی جاذبه ذرات است و یکی از اصول تکوین عال 

 ای عشقققق هزارنقققام خقققوش جقققام

 صقققورت بقققا هقققزار صقققورت بقققی

 

 فرهنقققققگ ده هقققققزار فرهنقققققگ   

 صققورت ده تققرر و رومققی و زنققگ   

 (1 1: 30  مولوی، )                    

سرت، او عشرق را اسراس هسرتی و     از معشوق حقیقی ا یا به نظر سعدی معشوق زمینی جلوه 

 .داند رابط اجزاء و آحاد جهان می
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 هققر صققفتی را دلیققل معرفتققی هسقق 

 

 روی تققو بققر قققدرت خققدای د یققل   

 (3  : 31   ی،سعد)                     

روح، تقروا، طبیعرت،   . شود های سعدی است به جمال انسانی محدود نمی غزل ةعشقی که مای»

 (11: 1739رشیدی، ). «ع این عشق استخدا و سراسر کائنات موضو

ت به عقیده حافظ جهان، روشنی نور خداسرت و دیردن و احسراس کرردن ایرن نرور از شردّ       »

 (1۱: 1731راهور، . )«درخشندگی و آشکاری و پیدایی آن، پنهان و بس دشوار است

 جهاب فانی و باقی فدای  اهد و ساقی

 

 بیقنن  که سلطانی عالن را طفیل عشق مقی  

 (37 : 61  حافظ، )                     

 

 :ماهی  عشق - - 

 :داند ن عاجز میآداند و زبان عبارت را در شرح اشارت  عشق را توصیف ناپذیر می عطّار

 سققخن عشققق جققز ا ققارت نیسقق    

 

 عشقققق در بنقققد اسقققتعارت نیسققق   

 (   :  3  ی، شابوریعطاّر ن)            

 .گنجد ز در دفتر نمیآید، حدیث آن نی چون عشق در عبارت نمی

 حقققدیث عشقققق در دفتقققر نگن قققد  

 

 حسقققاب عشقققق در محشقققر نگن قققد 

 (   : هماب)                                

ای رفترار   ات خود از عشق به گونهمولوی، سعدی و حافظ هر کدام در بیان محفوظات و تجربیّ

. پررداز و طنراز اسرت   مولوی صریح و رک گوست، سعدی اعتردال گررا و حرافظ ابهرام     . اند کرده

 (173-17۱: 17۱1 سروش،)

 ام  ورده فدر  مکاب سیراب من فرماب ز ققا   گردوب کنوب حیراب من دوراب کنوب دوراب من

 (  1: 30  مولوی، )                     

ای از تکامل رسیده اسرت کره جهران از او بره اذن حرق فرمران        در این ابیات، عاشق به مرحله»

 (۱1: 17۱۱پورنامداریان، ) .«ت اشاره شده استرسیدن به آدمیّ در اشعار سعدی تا حدّا امّ ،برد می
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 سقققعدیا نامتناسقققن حیقققوانی با قققد  

 

 د رامن نیس  هرکه گوید که دلن هس  و 

 (6  : 31   ی،سعد)                        

ایرن   گرام در  وگزینرد   طریق عشق را برمیکسی  و اگرکناره است،  راه عشق بی حافظبه عقیده 

 .و باید از جان گذر کند گذارد باید دانسته باشد که این راه پرخطراست، جاده می

 راه عشق که هیچش کناره نیس  اس  یراه

 

  ن ا جز  ب که جاب بسپارند چاره نیسق   

 (13: 61  حافظ، )                          

 

 عشق ازلی -0- 

لین عاشق خرود خردا برود و از زمرانی کره      ل ابد و اوّاز آنجا که عشق همزاد ازل است و همسا

 عقیرده  عطّرار . شود انسان را آفرید عشق را در تار و پود او تنید، ازلی بودن عشق غیرقابل انکار می

 :دارد

 ما ز خرابات عشقق مسق  السق   مقدین    

 پیش ز ما جاب مقا خقورد  قراب السق     

 

 نام بلی چوب برین چوب همه مس   مقدین  

  راب مس  الس   مدین ما همه زاب یک

 ( 01:  3  ی، شابوریعطاّر ن)              

عشق از ازل ساری و جاری بوده و در نهایت بار امانت آن به انسران محرول    نیزدر شعر مولانا 

انسان را نیز به همرین منظرور خلرق     لین عاشق و معشوق است و اساسا خداوند خود اوّ. شده است

 .کرده است

 ساق نیس  ثری و را تکیه برعرش و   ر این  زل داب بیخ عشق اندر ابد اخ عشق اندر ا

 (33 : 30  مولوی، )                     

شناسد و  ها آن عشق ازلی است که زمان و مکان نمی عشق ةبه نظر سعدی سرچشمه و اصل هم

 .مبدأ هستی عال  و آدم است

 همه عمر بر ندارم سر از این خمار مسقتی 

  فتابی که حضور و غیبق  افتقد   تو نه مثل

 

 که هنوز من نبودم که تو در دلقن نشسقتی   

 دگراب روند و  یند و تو همچناب که هستی

 (61 : 31   ی،سعد)                     
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 (19۱: 17۱۳ میرقادری،). «اندد انسان می میراث فطری نیز عشق راحافظ »

 جز دل من کز ازل تا به ابد عا قق رفق   

 

 نشنیدین که در کقار بمانقد   جاوداب کس 

 (1  : 61  حافظ، )                       
 

 :عشق بی پایاب -1- 

پایان آن نیرز نرامعلوم بروده و نهرایتی      واست، و مولوی عشق ازلی  عطّار در نظر همان طور که

 :کند توصیف می« پایان بی»داند و راه عشق را  می« بادیه بیکران»عطّار عشق را مانند . ندارد

 در ره عشققق تققو پایققاب کققس ندیققد    

 

 راه بس دور اس  و پیشقاب کقس ندیقد    

 ( 6 :  3  ی، شابوریعطاّر ن)            

 که آغاز و انجام و اول و آخر ندارد داند یممولوی نیز عشق را ازلی و ابدی 

 اول بداب که عشقق نقه اول نقه  خرسق     

 

 هر سو نظر مکن که از  ب سوی سوی نیس  
 (7  : 30  مولوی، )                     

 حدیث عشق پایانی نداردبه عقیده سعدی نیز 

 اگر تو عمقر دریقن مقاجرا کنقی سقعدی     

 

 بقه پایقاب رسقد، نپنقدارم     حدیث عشق 

 (0  : 31   ی،سعد)                     

 .ندیب یمپایان بی راه عشق را  ساحل ورا بدون دریای عشق حافظ نیز 

 را کرانقه پدیقد   ای و نشقد عشقق   تو خفته

 

 تبارر الله از این ره که نیسق  پایقانش   

 (   : 61  حافظ، )                     
 

 :س ین یاریعشق اخت -6- 

داند، که تدبیر عاشق در آن دخیرل   عطّار، پذیرش بار امانت عشق از سوی انسان را نیز تقدیری می 

 :«نیست اختیاری»نیست و از اختیار بیرون است، بنابر این عشق 

 عشقققق تقققو ز اختیقققار بیقققروب اسققق 

 

 وصققل تققو ز انتظققار بیققروب اسقق     

 (31 :  3  ی، شابوریعطاّر ن)           
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قانون هستی در ذات کائنرات و بنیراد جهران حارور      ةدر کلام مولانا عشق از روز ازل به منزل 

: 179۱گ مهاجر، شیرین بی. )چرخند یهمه سرشار از جذبه و شور عاشقانه به دور یکدیگر م. دارد

17) 

 گقققردد  سقققماب گقققرد عشقققق مقققی 

 

 خیقققز تقققا مقققا کنقققین نیقققز دوار    

 (۳13: 17۱3مولوی، )                     

. «ا سعدی عاشقی است که خود را حفظ کرده و اختیار خود را کامل از دسرت نرداده اسرت   امّ»

اسرت و نره از   سعدی نه از عشق پرشور عاشقانه به حق مست و شوریده »، (1۳1 :17۱1سروش، )

 (۱1-۱9: 17۱۱پورنامداریان، . )«دهد عشق زمین و مجازی قرار و آرام از کف می

 چه کند بنقده کقه گقردب ننهقد فرمقاب را     

 سققر بنققه گققر سققر میققداب ارادت داری  

 

 چه کند گوی که عاجز نشود چوگقاب را  

 ناگزیرس  که گویی بود ایقن میقداب را  

 (17 : 31   ی،سعد)                     

 عاشق شدن اختیاری و به دست آوردنی نیسرت، و عشرق   که شود یاز کلام حافظ نیز استنباط م

 .گذاشته شده است اش فطرت و که از روزِ ازل در نهاد داند میخود سرنوشت  را

 حکقین  یا یبقدنام عیبن مکن بقه رنقدی و   

 کسن اس  واختیار می خور که عا قی نه به

 بقود سرنو ق  ز دیقواب قسقمتن     نیکا 

 یققن موهبقق  رسققید ز میققرا  فطققرتن ا

 (00 : 61  حافظ، )                     

 

 :قابل وصف ریعشق، غ -0- 

 :و بیان شرح یاست غیرقابل وصف و ب یا دهی، عشق پدو مولوی از نظر عطّار

 در عبقققارت همقققی نگن قققد عشقققق   

 

 عشقققق از عقققالن عبقققارت نیسققق    

 (13 :  3  ی، شابوریعطاّر ن)            

 شق هن از عشققباز بایقد جسق    حدیث ع

 

 که او چو  ینه هن ناطق اس  و هن الکن 

 (003: 30  مولوی، )                     

 .گنجد همه چیز گفتنی نیست و عشق حالاتی دارد که در وصف نمی دارد یاذعان منیز سعدی 
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 گن قد  حدیث عشقق بقه طومقار در نمقی    

 

 گن قد  بیاب دوسق  بقه گفتقار در نمقی     

 (1 : 31   ی،سعد)                     

 .را توضیح داد آن توان ینم وعشق خارج از توان قل  است  رمز و بیان رازبه نظر حافظ 

 قلن را  ب زباب نبود که سر عشق گوید باز

 

 ورای حد تقریر اس   قر   رزومنقدی   

 (06 : 61  حافظ، )                     

 

  :تقابل عشق و عقل -3- 

عقرل در مقابرل   »عطّار عقیده دارد که . عشق نسبت به عقل اذعان دارند یبه برتر طّارعو  مولانا

 :گریزد عقل از آنجا می دیآ یو جایی که عشق در م« عشق سرنگون است

 در عشققق تققو عقققل سققرنگوب گشقق    

 

 گشقق  جنققوبجققاب نیققز خلاصققه   

 (   :  3  ی، شابوریعطاّر ن)         

 مطررح  را و عشرق ( علر  ) عقرل  تقابرل  بارهرا  حقیقرت،  از ورد و ظاهری عل  از انتقاد در وی

 :سازد می

 دل  ناسققد کققه چیسقق  جققوهر عشققق  

 

 ای بصقققارت نیسققق   عققققل را  ره 

 (13 : هماب)                              

   .گنجد ینمکه در ظرفیت عقل  داند یمعظی  عشق را چنان  مولانا

 ای بسققازی از بهققر مققرن خانققه چققوب خانققه

 خانه عقل اس  و  ب خانه این تن تقو  ب مرن 

 

 ا ققتر در او نگن ققد بققا  ب همققه درازی 

 ا تر جمال عشق اس  با قد و سقرفرازی 

 (736 : 30  مولوی، )                 

 داند یمسعدی نیز دعوی عقل در مقابل عشق را باطل 

  ققوق را بققر صققبر قققوت غالققن اسقق   

 

 عقل را با عشقق دعقوی باطقل اسق      

 (67: 31   ی،سعد)                     

کند کره   و کسی را که عاقل است نصیحت می عقل از شناخت عشق ناتوان است  به نظر حافظ، 

 .به دنبال شناخت عشق نباشد زیرا عقل از شناخت عشق ناتوان است
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 با تر از عقل اس  یعشق را درگه بس نیحر

 

 دارد نی ب  ستاب بوسد که جاب در سقت  یکس 

 (10: 61  حافظ، )                            

 اس  عشق موهب  -1- 

آگاه  یها و فقط جان شود یعطّار معتقد است که عشق موهبتی است الهی که به هر کس داده نم

 .دردمند و ارواح مستعد، لیاقت دریافت آن را دارند یها و دل

 عشققق جققز بخشققش خققدایی نیسقق     

 

 ایققن بققه سققلطانی و گققدایی نیسقق     

 (70 :  3  ی، شابوریعطاّر ن)           

 نموددست آوردنش تلاش ه ولی باید برای ب است الهیبه نظر مولانا عشق موهبتی 

 دیققده پققردرد بققودم دسقق  در عیسققی زدم 

 ولی از خود مبین ییگو یمعشق گوید راس  

 

 ای  ویخقتن  خام دیدم خویش را در پختقه  

 من چو بادم تو چو  تش من تورا انگیخقتن 

 ( 67: 30  مولوی، )                     

 .که برای عاشق شدن باید ظرفیت آن را داشت دیگو یمسعدی نیز 

 تقواب  موخق    طریق عشق به گفقتن نمقی  

 

 مگر کسی که بقود در طبیعقتش م بقول    

 (03: 31   ی،سعد)                     

 :داشته است حافظ معتقد است جاذبه عشق میان ذرات هستی است که عال  را بر قرار

 طفیققل هسققتی عشقققند  دمققی و پققری   

 

 ارادتقققی بنمقققا تقققا سقققعادتی ببقققری 

 (03 : 61  حافظ، )                     
 

 خواهد یمجانبازی و پاکبازی عشق  -7 - 

آیرد،   ذات یگانه آن بت عیار که هر لحظه به شکلی برمری  ةقدم نهادن در عال  وحدت و مشاهد

 .ی و گذشتن از عال  کبرت و فنا شدن در معشوق امکان پذیر نیستنات مادّجز با رها شدن از تعیّ

 تققققا بققققر رخ تققققو نظققققر فکنققققدم

 

 بنیققققققاد وجققققققود برفکنققققققدم  

 (1 0:  3  ی، شابوریعطاّر ن)           
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آنکه هنوز در . گذشتن از جان و خویشتن است کند یمطرح م مولویاز جمله وظایف عاشق که 

 .سپاری باشد عاشق باید آماده جان. ی عشق نیستقید جان و تن است شایسته مقام والا

 چو عشق  مد کقه جقاب بقا مقن سقپاری     

 چققو جققاب بینققد جمققال عشققق گویققد   

 

 چقققرا زوتقققر نگقققویی کققق ری  ری   

  دم از دسق  و دسق  از مقن نقداری    

 (113: 30  مولوی، )                     

 .گذرد یمو برای معشوق از جان  ندیب یمآماده جانبازی  خود رانیز سعدی 

 

 رزدیققن چیدر نظققرش هقق یکققه سققر دیققبا

 

 یی ب کس که نهد در طلن وصل تو پقا  

 (16 : 31   ی،سعد)                     

 س یکناره ن چشیراه عشق که ه اس  یراه

 هرگه که دل به عشق دهی خوش دمی بقود 

 

 س ی ن ا جز  ب که جاب بسپارند چاره ن 

 در کار خیر حاج  هیچ استخاره نیسق  

 (13: 61  حافظ، )                         
 

 ی جمال معشوقت لّ -  - 

حجاب، حسرن و جمرال خرویش را     شود که معشوق، بی ه عشق و دلدادگی از آنجا آغاز میقصّ

 .شود دهد و در دام عشق او گرفتار می سازد و عاشق با مشاهده چهره او دل از کف می آشکار می

 ای کقققرد نگارسقققتاب رویققق  جلقققوه  

 

 بقر ع قن بقود    دائقن هاب گفتقی کقه   ج 

 (6  :  3  ی، شابوریعطاّر ن)            

 گققققل سققققرخ را  اموزیققققخنققققده ب

 

 را نقققدهیجلقققوه کقققن  ب دولققق  پا  

 ( 0 : 30  مولوی، )                     

 چه فتنه بود که حسن تو در جهاب انداخ 

 

 تواب انداخ  که یک دم از تو نظر برنمی 

 (1  : 31   ی،سعد)                     

 در ازل پرتقققو حسقققن  ز ت لقققی دم زد

 

 عشق پیدا  د و  تش به همقه عقالن زد   

 (1  : 61  حافظ، )                     
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 گرفتار  دب در دام عشق -  - 

ات، آتش عشق را در نظر کردن بر این تجلیّ. هستی چیزی نیست جز تجلی جمال معشوق ازلی

بررد و نسربت    زیرا عاشق با نظر کردن بر معشوق به صفات او پی می. سازد ور می قلب عاشق شعله

 .کند به کمالاتش معرفت پیدا می

 چققوب نظققر بققر روی جانققاب اوفتققاد    

 

  تشقققی در خقققرمن جقققاب اوفتقققاد   

 (0  :  3  ی، شابوریعطاّر ن)            

عشروق بیشرتر   باشد، معرفت او را نسربت بره م   تر قیو دق تر قینظر عاشق بر معشوق هر قدر عم

 .برای افزون شدن اشتیاق عاشق نسبت به معشوق شود یم یا نهیکند و این معرفت خود زم می

 چقققه سرسقققری بقققود    راول نظقققر 

 

 سققققرمایه و اصققققل دلبققققری بققققود 

 (13 : 30  مولوی، )                     

 اول نظققر کققه چققاه زنخققداب بدیققدمش  

 

 گویی در اوفتاد دل از دس  من به چقاه  

 (011: 31   ی،سعد)                     

 تیر عا ق کش ندانن بر دل حقافظ کقه زد  

 

 چکیقد   عرترش خوب می از این قدر دانن که 

 (37 : 61  حافظ، )                             

 

 :در عشق دب فنا  -  - 

 .شود اننش بی چون معشوق باید نیز عاشق و داند می جاودان عمر سرمایة را عشق در فنا عطّار

 در عشقققق فنقققا و محقققو و مسقققتی   

 

 اسققق  جقققاوداب عمقققر ةسقققرمای 

 (30 :  3  ی، شابوریعطاّر ن)            

مولانا عاشق را به دلیل سرسپاری به عشق . رود یالله پیش م فنای فی عاشق تا حدّ ،ات مولانادر غزلیّ

 .رای معشوق گشته استداند که از هر خودبینی وارسته است و وجود او محملی ب شاد و خندان می

  ب کققققس کققققه مققققنن خققققار در او

  ب کققققس کققققه مققققنن پابسققققته او  

 

 کوبققققد او بققققام و در مققققن  مققققی 

 گقققردد او گقققرد سقققر مقققن    مقققی

 (031: 30  مولوی، )                     
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 کرام  از و شرده  هری از وجرود مجرازی و عراریتی ت    بایرد انسران  . راه رسیدن به محبوب فناست

نات و تقیداتی که وجود حقیقی و الهی او را احاطره کررده اسرت،    عیّزندان تاز  و برهد خودخواهی

 .گرددآزاد 

 بدرم دم به دم از غایق   قوق   پیرهن می

 

 که وجودم همه او گش  و من این پیرهنن 

 (76 : 31   ی،سعد)                     

 «.دهرد  یعشق، آن معجون الهی است که انسان را از بیماری خودپرسرتی شرفا مر   به نظر حافظ »

 .خواهد خود را فنا کند می بخاطر مراد دوست و( 1۱: 17۱9فریامنش، )

 اسق   شقتن یخو یمرادم فنقا  رهی باب ت  دهن که همچوب  مع نیریب    یبه جان  ا

 ( 0: 61  حافظ، )                          

 

  ود یجمال دوس  م دیدب مانع که ییها ح اب -0 - 

هایی بر سر راه عاشق قرار  ا گاهی حجابامّ ،همواره متجلی استرغ  آنکه عارض معشوق  علی

 .گردد گیرد و مان  نظر بر طلعت زیبای معشوق می می

 

 ور نظققققرش از نظققققر  گققققه بققققود

 

 دور فتققققد از ره و تققققاواب کنققققد   

 (6  :  3  ی، شابوریعطاّر ن)           

اشرق صرادق روی   گاهی نیز حجاب از جانب معشوق اسرت از آنجرا کره معشروق تنهرا برر ع      

 .کشد تا نامحرمان نتوانند بر او نظر کنند ای از غیرت در مقابل چش  اغیار می نماید؛ همواره پرده می

 ور ببینقققی یقققار مقققا را روتقققرش   

 

 ای با قققد ز غیقققرت در نظقققر  پقققرده 

 (6 0: 30  مولوی، )                     

 سعدی ح اب نیس  تو  یینقه پقار دار  

 

 ید جمال دوسق  زنگارخورده چوب بنما 

 (1  : 31   ی،سعد)                     

  قود غبقار تقنن    ح اب چهره جاب مقی 

 

 خو ا دمی که از  ب چهره پرده بقرفکنن  

 ( 0 : 61  حافظ، )                      
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 ناتوانی نظر از مشاهده حقیق  وجود معشوق -1 - 

و همه هستی را بره نرور خرود     هر چند که انوار تجلیات معشوق چون خورشید درخشان است

ا مشاهده حقیقت وجود او برای هیچ یک از مظاهر عال ، امکران پرذیر نیسرت زیررا     ر ساخته امّوّنم

ی ذات جرز برر خرود متجلّر     ةای را ندارند و معشوق ازلی در مرتب ت و استعداد چنین مشاهدهظرفیّ

 .گردد نمی

 در غایقق  علققوی تققو اروا  پسقق   ققد

 

 ظقر  رد علقوی تقو   ای کقه در ن  کو دیقده  

 (100:  3  ی، شابوریعطاّر ن)              

 تشقققبیه نقققدارد او وز لطقققف روا دارد 

 

 دانقد ضققعف نظقر مققا را   زیقرا کقه همققی   

 (03: 30  مولوی، )                     

 ای ولقیکن  تو درخ  خوب منظر همه میوه

 

 رسد به سیب  چه کنن به دس  کوته که نمی 

 (61 : 31   ی،سعد)                     

 .های اسماء و صفات جمال و جلال وی را در عال  مشاهده کنند توانند جلوه عاشقان تنها می

 وصل خور قید بقه  قبپره اعمقی نرسقد     

 

 که در  ب  ینه صقاحن نظقراب حیراننقد    

 (17 : 61  حافظ، )                     

 

 کند یدل بر جمال معشوق نظر م -6 - 

های عاشقان اهل نظرر محررم درگراه     تنها دل. به حری  بارگاه معشوق راهی نیستنامحرمان را 

ه رچ ادت هرررا چش  در عال  شهرر کنند، زیرتوانند از روزن چش  بر جمال یار نظ معشوقند و می

 .نشیند گرداند و دل به تماشای این صورت مبالی می مشاهده کند مصور می را

 فکندا دل نظر بر روی  ب  مع جهاب می

 

 افکند تن به جای خرقه چوب پروانه جاب می 

 (   :  3  ی، شابوریعطّار ن)                

 .کند یناخوشایند دل را مکدر م یها خوشایند دل را محظوظ و صورت یها مشاهده صورت

 سق  این یک نظری که در جهاب محقرم او 

 

 خنققدد هققن پنهققانی بققداب نظققر مققی    

 (3  : 30  ، مولوی)                     
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لذا عاشق همواره . مشاهده صورت مبالی جمال معشوق مایه سرور و شادمانی قلب عاشق است

 .مشتاق تماشای جمال معشوق است

 مققققققا پراکنققققققدگاب م مققققققوعین

 

 یقار مقا غایقن اسق  و در نظقر اسقق       

 (70 : 31   ی،سعد)                     

  هسوار  قیرین کقار   ای لعبتیتو خود چه 

 

 ر برابر چشقمی و غایقن از نظقری   که د 

 (01 : 61  حافظ، )                     

 کرد جمال معشوق جلوه ، فرینش هستیبا  -0 - 

حسن معشوق، پیش از آفرینش هستی در پرده غیب نهان بود و او در مرتبه احدیت، به تنهایی، 

ل مستوری ندارند، میرل  و تحمّا از آنجا که زیبا رویان تاب امّ. نظاره گر جمال بی مبال خویش بود

پس کائنرات را آفریرد ترا    . خداوند بر این قرار گرفت که جمال دلفریب خود را آشکار کند و اراده

 .های جمال و جلال خویش را نمایان سازد جلوه

 رخققق  در جهقققاب نظقققر چکقققنن یبققق

 

 بقققی لبققق  عقققالمی  قققکر چکقققنن  

 (000:  3  ی، شابوریعطاّر ن)          

 و نظققر با ققد مقصققود  از  دمققی ادرار

 

 کای رحم  پیوسته به ادرار و نظقر بقر   

 (  0: 30  مولوی، )                     

 عالن که عارفقاب را، گویقد نظقر بدوزیقد    

 

 گققر یققار مققا ببینققد، صققاحبنظر ببا ققد  

 (3  : 31   ی،سعد)                     

 مققراد دل ز تما ققای بققان عققالن چیسقق 

 

 خ تو گل چیدببه دس  مردم چشن از ر 

 (7  : 61  حافظ، )                     

 

 نظر بر حسن روز افزوب معشوق -3 - 

 /حمنالررّ ) کل یوم هو فی شأن ةشریف ةجلال حارت حق به مصداق آی ات صفات جمال وتجلیّ

شود و حسرن معشروق    ی میای متجلّ بی پایان و نامحدود است و او هر لحظه در شأن و مرتبه( 11

 .شود گر می ه به عبارتی جمی  کمالات ذاتی اوست هر بار بیش از پیش جلوهازلی ک
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 عارضققق  کقققازرده گقققردد از نظقققر 

 

 هققر زمققانی در نظققر نیکققوتر اسقق     

 ( 0 :  3  ی، شابوریعطاّر ن)           

تر بر جمال معشوق نظر کنرد، معشروق خرود را در برابرر      از سوی دیگر هر قدر عاشق مشتاقانه

 .کند تر نمایان میدیدگان او بیش
 تو نطفه بودی خوب  دی وانگه چنین موزوب  دی

 
 سوی من   ای  دمی تا زین  نیکوتر کقنن  

 (  1: 30  مولوی، )                     

 هققر نققوبتن کققه در نظققر ای مققاه بگققذری    
 

 بققار دوم ز بققار نخسققتین نکققوتری    
 (0 : 31   ی،سعد)                     

 فقققزوب بقققاد  حسقققن تقققو همیشقققه در   
 

 رویقق  همققه سققاله  لققه گققوب بققاد  
 ( 3: 61  حافظ، )                     

 

 ی از جلوه معشوق قابل مشاهده اس ا مرتبههر مرحله  -1 - 

از عال  ناسوت تا عال  لاهوت، هر چه کره  . گردد یی ممعشوق حقیقی در مراتب گوناگون متجلّ

 .ی جمال و جلال معشوق استهست تجلّ

 ه  ره بققر او گشقق    ققکار اسققرار  ر

 

 بققازش نظققر بققه عققالن اسققما دراوفتققاد 

 (00 :  3  ی، شابوریعطاّر ن)            

ا رات وجود معشوق تواند تجلیّ ه رشد و کمال معنوی خویش میةه به درجسالک عاشق با توجّ

 .در مراتب هستی مشاهده کند
 پوس  برداری نظقر  ای پسر از  چوب مغز یابی

 

 رمحق کقو     مدی دیگر نگویی کوی عیسی در 

 (1 1: 30  مولوی، )                             

سالکان در ارر مجاهده و تربیت نفس، استعداد نظر کردن بر مظاهر اسماء و صرفات معشروق را   

 .کنند ات ذاتی معشوق نظر میرسند، بر تجلیّ به نهایت رشد معنوی می چونو  هدست آورده ب

 ر نظقر مقا  ینقد   اخترانی که بقه  قن د  

 

 پیش خور ید محال اس  که پیقدا  ینقد   

 (37 : 31   ی،سعد)                     

 نظققر پققار توانققد رخ جانققاب دیققدب   

 

 که در  یینه نظر جز به صفا نتقواب کقرد   

 (76 : 61  حافظ، )                     



 
 
 

            
  

        0511         زمستان  /        45شماره   /     هيجدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  111
 

 :ارتباط عا ق و معشوق -7 - 

آنگاه به وحدت عشق ، رسد در ذات معشوق فنا گردد عطّار معتقد است که چون عشق به کمال

 :شود و عاشق و معشوق منتهی می

 چشمه وکاریز وجوی و بحر یک  ب اسق  

 

  ق و معشوق و عشق هر سه بهانه اس عا 

 ( 1 :  3  ی، شابوریعطّار ن)                   

عاشرق   راشروق  مع ومعشروق   راعاشرق   او. در اشعار مولانا کشش و کوشش دوجانبه اسرت » 

مرتاروی،  . )«پس هر عاشقی به اعتباری معشوق و هر معشوقی به اعتبراری عاشرق اسرت   . داند می

177۳ :39) 

 ببین عذرا و وامق را در ب  تش خلایق را

 

 ببین معشوق وعا ق را ببین  ب  اه و ب طغرا 

 (00: 30  مولوی، )                            

او هر بار این عشق و دلدادگی را در پرترو  . همان عشق قدیمی استا عشق سعدی دنباله رو امّ 

 (۱۱-۱1: 17۱۱پورنامداریان، . )کند و در طیف چش  اندازی دیگر بیان می ندیب یای م نور تازه

 دل دردمند مقا را کقه اسقیر توسق  یقارا     

 

 به وصال مرهمی نه چو به انتظقار خسقتی   

 (07 : 31   ی،سعد)                     

 (1۳1: 17۱1 سروش،. )حافظ فقط عاشق حامل عشق استنظر برخلاف مولانا در  

 دیقق  ینفققس بر مققد و کققام از تققو بققر نمقق 

 

 دیق   یفغاب که بخ  من از خواب در نمق  

 (33 : 61  حافظ، )                     

 

 نظر بر معشوق زمینه ساز درر رازها و حقایق هستی -  - 

نفسرانی را از وجرود    یها شوق ازلی، صفات مذموم و کدورتعشق حقیقی و نظر بر جمال مع

 .کند یو روح و جان وی را متحول م دیزدا یعاشق م

  نچققه مققن در عشققق جانققاب یققافتن   

 چققوب بققه پیققدایی بدیققدم روی دوسقق 

 

 کمتققققرین چیزهققققا جققققاب یققققافتن 

 صقققد هقققزاراب راز پنهقققاب یقققافتن  

 (0 0:  3  ی، شابوریعطاّر ن)            
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شود و عاشق با نور وجود معشوق که برر   چش  و گوش و زبان عاشق می ،معشوقدر این حال 

 .کند آینه قلب او تابیده و چش  دل او را روشن نموده است بر حقایق عال  ملک و ملکوت نظر می

 هر  ب دلی که به خدم  خمید چوب ابقرو 

 

 گشاد از نظرش صقد هقزار چشقن کمقال     

 (6 1: 30  مولوی، )                       

 دوش  رزوی خواب خو ن بود یقک زمقاب  

 

 از خواب خو ترس  روی توه امشن نظر ب 

 (0 : 31   ی،سعد)                            

 به سر جام جن  ب گقه نظقر تقوانی کقرد    

 

 که خار میکده کحقل بصقر تقوانی کقرد     

 (   : 61  حافظ، )                        
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 گیری نتی ه

وجه غالب عشرق از  . های گوناگونی دارد جلوهمولوی، سعدی و حافظ  ات عطّار،غزلیّعشق در 

مجازی و زمینری   و ه  حقیقی ه  سعدی حافظ و از منظرو مولانا، عارفانه و حقیقی عطّار و منظر 

آفریند از نظر عطّار عشرق   داند که شور و هیجان می ای می عطّار عشق را نیروی خارق العاده. است

 است، قائل خداوند یهمولانا برای عشق شکوه و عظمتی همپا .عشوق، حقیقتی واحدندو عاشق و م

ات شخصری شراعر شرکل    شود و بر اساس تجربیّ محسوسات مطرح می ةعشق سعدی در حوز امّا

 گردد، عشقی که از حدّ همچون سعدی، همه چیز بر محور عشق می نیزحافظ  غزلیاتدر  .گیرد می

مولوی، سعدی و حافظ هر کدام در بیان  ،عطّار .دارد وسی و مفهومی  هبودانسانی فراتر  عشقیک 

بیران صرفات عشرق را    قدرت عطّار . اند ای رفتار کرده ات خود از عشق به گونهمحفوظات و تجربیّ

 .مولوی صریح و رک گوست، سعدی اعتدال گرا و حافظ ابهام پرداز و طناز استندارد، 

ا امّر  ،مشرهود اسرت   شران  غزلیرات آنان در نظرات تفاوت که  در زمینة عشق نظراتی دارند ها آن

برین ایرن چهرار شراعر     مشترک ات از جمله نقطه نظر .شود مشاهده میاشتراکات قابل توجهی نیز 

 و از ازل بروده  و ابدی است عشق ازلیهر چهار شاعر  در نظر. های زیر را بیان نمود توان نمونه می

مولوی . ازلی و ابدی است، عشق نیز آغاز و انجامی ندارد ،عشوقهمانگونه که م. و نهایتی نیز ندارد

ای  معشوق زمینی جلروه  نیز حافظو سعدی دانند و برای  میمعشوق حقیقی  ةجلو را جهان عطّارو 

. و بیران اسرت   شرح یغیر قابل وصف و ب یا دهیعشق پدهمه آنها از معشوق حقیقی است، از نظر 

نرد کره   مولوی، سعدی و حرافظ معتقد  ،عطّار. عقل اذعان دارند عشق نسبت به یبه برتر ها آن همة

و معشوق  عاشق ی میانحجابولی همیشه  خواهد یم یو پاکباز یجانبازو  عشق موهبتی الهی است

 و در غزلیات عطّار .استناتوان  وجود معشوق یقتحق ةاز مشاهدعاشق همیشه نظر وجود دارد؛ و 

قرات  در بند تعلّنباید حافظ عاشق و در نگاه سعدی و  رود یش میالله پ فنای فی مولانا عاشق تا حدّ

 .باشدحسی 

هرایی نیرز    تفراوت این چهار شاعر در مرورد عشرق   های  دیدگاه در ،اشاره گردیدهمان طور که 

غزلیات عاشقانه د و آن ه  خالق یکتاست که تمام نمولانا فقط یک معشوق دارعطّار و : دارد وجود

 ؛ گراهی الهری  شرود  مشراهده مری  معشوق از متفاوتی  ةحافظ چهر غزلا در مّا .آنان در مورد اوست
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زیبا است، امّا به او اعتنایی معشوق سعدی نیز . باشد یم اجتماعی نیز جسمانی و گاهی زمانی ،است

ا سرعدی اختیرار   امّر  ،عشق اختیاری نیست که شود حافظ استنباط میو مولانا  ،از کلام عطّار .ندارد

ا در امّر  ،مولانا کشش و کوشش دوجانبره اسرت  در نظر عطّار و . دست نداده است خود را کامل از

 .ندارد اوکند و توجهی به  سعدی معشوق کوششی برای جذب عاشق نمیو اشعار حافظ 

 هرای  ادراک و شرهودها  و کشرف  هرا،  تجربره  مستقی  محصول عطّار مولانا و مبل شاعرانی شعر

 اسرت  شناسرانه  زیبایی و معنویة تجرب نوعی عرفانی، ةتجرب ماهیتّ لحاظ به که است ها آن معنوی

 نروع  و تجربره  بلکره  نبروده  مارمون  عرفان مولانا و عطّار برای. است گزیده برمی را شعر زبان که

 ترا  عرفرانی  شرعر  بنابر ایرن  است، شده بنا شعر زبان به افراد این در ها، تجربه این. بود آنها زیستن

 و کلمرات  و مارامین  سرری  یرک  از شرعر،  گفتن برای شاعر یعنی ،است حال عرفانیِ شعر مولانا

 گفتره،  شعر زبان به را خود های کشف و احوال ها، تجربه مستقی  بلکه است نکرده استفاده عبارات

سعدی و حرافظ   عرفانی شعر امّا. است بکر و تازه بداهه، طبیعی، العاده فوق آنها زبان دلیل همین به

 سرری  یرک  شرکل  به باشد مستقی  های کشف و دریافت و درک ها، تجربه محصولکه این  از بیشتر

 هرا  آن و اسرت  داشرته  قررار  بودنرد،  آموختره  خود گذشتگان از که ای شاعرانه زبان در که ماامین

 .اند گفته عرفانی ماامین با شعرهایی

. سرت ا بوده سعدی حرفه برای ولی است، نبوده حرفه شاعری ،مولانا و عطّار مبل کسانی برای

 ،شراعری . اسرت  عرفرانی  هر   شعرها آن از بخشی که است گفته شعرها خود، شاعری حرفه در او

 ای وسیله شعر مولانا عطّار و برای امّا است، عرفانی او شعرهای از بخشی و هست ه  حافظ حرفه

 .است خود بوده درونی عظی  های تجربه یا کشف انبوه وصف برای

 

 



 
 
 

            
  

        0511         زمستان  /        45شماره   /     هيجدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  111
 

 ذمنابع و م خ  فهرس

 نکت -الف

 .قر ب -1

 .مرکز: تهران ،عرفاب و رندی در  عر حافظ ،(1733) یوش،دار شوری، -1
: ، تهرران عشق، پژوهشی در معنای باده در  عر عرفانی فارسقی  ةباد ،17۱3پورجوادی، نصرالله،  -7

 .لچاپ اوّ ،کارنامه

 .سخن: تهران ، فتاب ةدر سای، (17۱۱) ،پورنامداریان، تقی -۳
: د قزوینی، قاس  غنی، تهرران به اهتمام محمّ ،دیواب حافظ ،(1799) ،دین محمّالدّ حافظ، شمس -1

 .ارزوّ
د قوار   یقات و اب یقدی کل یننامه،  ر  الفاظ اعلام، مفاه حافظ ،(179۱) ،بهاءالدّین ،هیا رمش خ -9

 .انتشارات سروش: تهران ،حافظ
 .اساطیر: ج، تهران ۳ ،کلک خیال انگیز ،(1731) ،راهور، پرویز -3
 .چاپ دوم ،مرکز: ، تهران صوفیانه عشق. 1731ستاری، جلال،  -۱

: چ سروم، تهرران   ،فرهنگ لغات، اصطلاحات و تعبیرات عرفقانی  ،(17۱۳)جعفر، ادی، سیّدسجّ -9
 .انتشارات طهوری

 .صراط: تهران ،قمار عا قانه ،(17۱1) ،سروش، عبدالکری  -1۱

، اهنگ: تهران ،غلامحسین یوسفیتصحیح  ،های سعدی غزل ،(17۱1) ،سعدی، مصلح بن عبدالله -11
 .چاپ اوّل

به کوشش حسرین نصرر و هرانری     م موعه  ثار فارسی، ،(17۳۱)سهروردی، شهاب الدّین،  -11
 .ی، چاپ اوّل های ایران گنجینه نوشته: ، تهران کربن

: تهرران  ،(هقای عطقّار   و غزل یبه زندگ ینگاه) یزبور پارس ،(17۱۱) ،درضامحمّ ی،کدکن یعیشف -17
 .آگاه

 .فردوس: تهران در  عر فارسی، سیر غزل ،(173۱) ،شمیسا، سیروس -1۳

 .یترام: تهران ، عر یسبک  ناس ،(1739) ،__________ -11

مان تصحیح بدی  الزّ ،عطاّر دیواب ،(17۱1) ،د بن ابراهی ین محمّعطّار نیشابوری، شیخ فریدالدّ -19
 .چهارمنگاه، چاپ : فروزانفر، تهران



      
 

 
  

    

 حافظ سعدي  و  ت عّطار، مولوي، مقايسه مفهوم عشق در غزليّا           119
 

 .سخن: تهران ،از معنا تا صورت، (17۱۱) ،مهدی ی،محبت -13
 .دوم اپچ ،بوتیمار: تهران ،هفتاد سال عا قانه  عر فارسی ،(1797) ،دی، محمّمختار -1۱

مران  الزّ تصرحیح بردی    ، قمس تبریقزی  دیقواب  یقات  کلّ، (17۱3) ،دین محمّر الدّ مولوی، جلال -19
 .چهارمنگاه، چاپ : فروزانفر، تهران

 .هما: تهرانی، کاشان یندّعزال ،یهمفتا  الکفا و یهمه برمصبا  الهدامقدّ ،(1793) ین،الدّ جلال همایی، -1۱
 

 

 

 مقا ت –ب 

 ،«ات عطّقار در غزلیّق  ییو محتقوا  یتنقو  موضقوع   یبررس» ،(17۱۱) ی ،مر یّدهس ی،ابوالقاسم  -11

 .1-19 :صص، 91 مارةش ،ها و زبان ادبیّات

بقر اسقاس الگقوی     یرازیحقافظ  ق   ینداریابعاد د یبررس» ،(17۱۱) ،اکبرر  یعل یلی،باقری خل -11

 .193 مارةش ،یادب تارهایجس، «کلارر و استارر

، علروم  «ر و جهقاب بینقی حقافظ   مفهوم عشقق در تفکّق  » ،(17۱1) ،درضاتبریزی شیرازی، محمّ -17

 .97-91 :، صص13۳ مارةسیاسی، ش

 ادبیّات، کتاب ماه «مقاله تحلیل محتوای مفهوم عشق در غزل سعدی» ،(1739) ،رشیدی، خسرو -1۳

 .1۳-19 :، صص۳1و  ۳1 مارةش ،و فلسفه

 :ص، صر  ۱1 مارةشر  ،«عقل و عشق از منظر مو نقا، حقافظ  » ،(179۱) ،مهاجر، هرمز شیرین بیگ -11

17-11. 

آینرة   ،«(این کیمیای هسقتی )یک کتاب در یک مقالة معرّفی کتاب »، (17۱9)فریامنش، مسعود،  -19

 .1۱9و  1۱1پژوهش، شمارة 

و علوم انسانی،  دانشکدة ادبیّات ،«الدّین عشق از نظر مو نا جلال»، (177۳)مرتاوی، منوچهر،  -13

 .71مولانا پژوهشی، تبریز، شمارة 

های عشق در  عر حقافظ  قیرازی و    بررسی تطبیقی ویژگی» ،(17۱۳)، الله د فالمیرقادری، سیّ -1۱

، پراییز،  7 مارة، شر 11 ةدور ،علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ة، مجلّ«ابن فارض مصری

 .19۱-139 :صص


